
 ٦٥

   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1388بهار                                                دانشگاه شهيد بهشتي،                                      

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  )ل معلقه در فلسفة سهرورديثُجايگاه م(از قوة خيال تا حضرت مثال 
   ∗∗∗∗نفيسه اهل سرمدي 

  

  چكيده

نـد بـا تثليـث ديگـري از ادراكـات          اهاي عالم هستي كه ملك و ملكـوت و جبـروت          سه گانه 
ة دريافت عـالم    بدين ترتيب حواس انسان روزن    . استعقل متناظر     و خيال و   يعني حس انسان  

  .ه، خيال او مسافر عالم ملكوت و عقل او سالك و پيمايندة عالم انوار قاهره استماد
ه را بـه    اند سخن از عالم مثُل معلق     ردي كه شيخ اشراق لقبش داده     شيخ شهاب الدين سهرو       

دهـد و خـود را در ايـن مـسير وارث حكمـاي      عنوان خيال منفصل وجهة همت خود قرار مي      
ل افلاطـوني اسـت و      ثُ ـل معلقـه كـه غيـر از م        ثُ ـ عالم م  .داندايران باستان و فرزانگان يونان مي     

ه سترده است كه از موجودات عالم ماد    لمي فراخ و گ   شوند عا توسط عقول متكافئه ايجاد مي    
  .ل نوريه استثُرگرفته از مسمثال و نمونه دارد و خود ب

هاي خيالي، صوري ناشي از نفس يـا منطبـع در قـواي     صورت،ه    در نظرگاه اين حكيم متأل  
ل با فاعـل   فعة آنها با نفس انساني نه رابط ة رابط ؛ و متعلق به دياري ديگرند     يستمغزي انسان ن  

اين صـور خيـالي سـاكنان ملكـوتي     .  بلكه از قبيل ارتباط ظاهر با مظهر است،يا مقبول با قابل   
 در مـورد صـور     يشـيخ سـهرورد   . ند كه در قوة خيال انسان موقت ظهور مي يابند         اعالم مثال 

 ملكـوتي از   ةنوشتار حاضر سـعي در شـناخت ايـن خط ـ          .مرآتي نيز به چنين نظري قائل است      
هـاي آن دارد و طـي ايـن طريـق ، حكمـت         و ويژگـي   دراك خيـالي و تبيـين آثـار         رهگذر ا 
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  .ل نوريه ، قوس صعود و نزولثُقه، مل معلّثُ صورت خيالي، عالم مثال، م:ديـان كليـاژگ                      و
 

  مقدمه

از حيـث آنتولوژيـك     . ت اسـت  يز اهم يي حا ختشنا و معرفت  ختيشناعالم مثال از دو وجهة هستي     
 عينـي و واقعـي   -بيـشتر   و حتـي  - است و بـه همـان انـدازه    - و بلكه تمام عالم -اي از عالم   مرتبه

 واژة خيال نبايد ما را به اين انديشه متمايل سازد كـه             ،از اين رو  . است كه عالم محسوس و معقول     
-قرار نمـي » واقعي«در مقابل » خيالي«در اين استعمال،    . واقعي است  غير اين عالم، جهاني واهي و    

در ايـن بحـث   » پـردازي خيـال «و » خيـال « تمـايز ميـان   ، از ايـن رو .رديف آن اسـت گيرد بلكه هم  
  . دارداهميت ويژه اي 

شود حد واسط عالم محسوس و معقول اسـت؛ عـاري از   عالم مثال كه عالم برزخ نيز ناميده مي      
د و اجـساد  موطني اسـت كـه در آن ارواح تجـس      . ت ولي نه از خصوصيات و عوارض آن       ماده اس 

ي يايـن عـالم ، مبنـا     .  مادي است و كمتر از عالم عقول، مجرد        يابند؛ كمتر از عالم حس،    تروح مي 
خيـال قـواي اداركـي    . هاي شهودي و تأويل و تعبير منامـات اسـت  براي تصديق رؤياها و گزارش 

  :گويدربن در واقعي بودن عالم خيال چنين ميكُ .خاص اين عالم است
ــد مــي  ــاز هــم تأكي ــق    ب ــه مكاشــفه و تحقي   كــنم عــالمي كــه ايــن حكمــاي اشــراقي در آن ب

تر از عالم تجربـي  واقعيت اين عالم، ابطال ناپذيرتر و منسجم   . پرداختند كاملاً واقعي است   مي
ن عـالمَ، ضـمن بازگـشت       شاهدان اي ـ . شود حواس ادراك مي   ةاست كه واقعيت آن به واسط     

 عـالم  !تـوان، شـيزوفرنيك پنداشـت   آنهـا را نمـي  .انـد بوده» جاي ديگر «كاملاً آگاهند كه در     
عيني و ظاهري   ن است و بايد آن را در وراي قطعيت          خيال در پس كنش ادراك حسي، پنها      

 بـه   »خيـالي «توانيم اين عالم را به نعت       بنابراين بدون ترديد، نمي   . ادارك حسي جستجو كرد   
مجوعــه مقــالات هــانري (معنــاي متــداول كلمــه، يعنــي غيرواقعــي و نــامتقرر وصــف كنــيم 

  .)268ص،كربن
 فلاسـفه و    . بحث از اين عالم، در ميان متفكران اسـلامي از جايگـاه ممتـازي برخـوردار اسـت                     

 .اند متعددي را به اين عنوان اختصاص داده       هاي و فصل  هاهعرفاي اسلامي در آثار خويش، صفح     
ــرخلاف تفكر ــلاميبــ ــاســ ــي ، در تفكــ ــت  از ر غربــ ــده اســ ــت شــ ــث غفلــ ــن بحــ   در . ايــ

هاي آنان از اين عالم واسطه خبري نيست و ادراك خيـالي، نـه ادراكـي واقعـي و حقيقـت       انديشه
اي از اوهام و خيالات است كه تحقيق در كيفيت و نحوة حصول كاركرد آنهـا                نما بلكه مجموعه  
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 ةهي و غفلـت انديـش  ربن در بيان، رمـز بـي تـوج       كُ. شودمربوط مي شناسي  به حوزة ادبيات و روان    
  :گونه مي نويسدغربي از عالم خيال، اين

ي را كـه بـه   يهاهرگاه خيال، منحرف شده و ضايع گردد و نتواند وظيفة درك و توليد تمثيل         
 )ملكوت(توان چنين انگاشت كه عالم مثالشود، به انجام رساند، مي  معرفت باطني منتهي مي   

-ين ابن رشد، كيهانياين زوال و انحطاط در غرب هنگامي آغاز شد كه آ  . ناپديد شده است  

ب از نفـوس يـا نفـوس فلكـي     ة مرك ـشناسي سينوي را همراه با سلسله مراتب فرشتگان واسط     
  ).266ص ، همان(مردود شمرد

قـا در حـوزة   دارد كـه بـا ب  پذيرش اين عالم است كه به متفكران ما اين جسارت را ارزانـي مـي             
  .متهم به ايدئاليسم نگردندو  ايندواقعيت و عينيت از عالم محسوس فرا روي نم

اين دانـش   . كندكاركرد ادراك خيالي، مبناي يك دانش تمثيلي غني و پرمايه را فراهم مي             
به ما امكان مي دهد تا از بلاتكليفي راسيوناليسم رايج كه ما را صرفاً در انتخـاب يكـي از دو             

  .)261  ص ،همان(سازد پرهيز كنيممخير مي» ذهن«يا » ماده «ح ثنوي مبتذل اصطلا
 اسـلامي   ةاي نيـست كـه سـهروردي را مبـدع آن در فلـسف             ، مقوله »خيال«بدين ترتيب سخن از         

 صـحبت از آن مطـرح شـده و ايـن دو             - ابـن سـينا و فـارابي       -بدانيم چرا كه در آثـار ماسـلف او          
  .برندا ميهفيلسوف بزرگ از آن بهره

فارابي كه دغدغة دين دارد، در مسئلة نبوت در بيان كيفيت وحي و ارتباط نبي با عالم غيب از                       
 .دهـد سينا نيـز بخـش مهمـي از مبـاحثش را بـه آن اختـصاص مـي         گيرد و ابن   خيال بهره مي   ةمسئل

 ولـي   كـرد، از  يا، كارخود را در مورد خيال آغ ـ      ؤ ارسطو در مورد ر    ةفارابي اگرچه با تفصيل نظري    
هاي خيـالي را     بلكه مشاهدة صورت   ،يا ندانست ؤ ظهور صور خيالي را محدود به قلمرو ر        ةدر ادام 

  .در عالم يقظه و بيداري نيز امكان پذير دانست
دهـد از بـاب طـرح بحـث خيـال در      همي كه سهروردي از اين تحفه به خـود اختـصاص مـي                س

 ايران باسـتان  ةي كه خويش را وارث حكمت خالد فلسفة اسلامي نيست بلكه از اين روست كه و        
داند به طرح عـالم خيـال بـه عنـوان مبنـايي           مي... ي چون هرمس، افلاطون، فيثاغورث و       يو حكما 

اي از قواي باطني نيست بلكه سـخن از   او خيال، تنها قوهةدر فلسف. جهان شناسي همت مي گمارد 
اي خواهد بـود كـه از        اين رهگذر، خيال واسطه    خورد و از  خيال با بحث از طبقات عالم پيوند مي       

  .توان عالم مثالي را به نظاره نشست آن ميةدريچ



 ٦٨

ي، اين متاع بي بـديع را ارج نهادنـد و در بـسط و     ي عرفان ابن عربي و حكمت صدرا      ،پس از او      
  .گسترش و تحكيم و تقويت آن كوشيدند

به اهميـت ويـژة ايـن عرصـة شـگفت واقـف       نظير جهان اسلام است   ابن عربي، كه ازعرفاي بي        
ي خت و از هر دو حيث وجودشـنا   كردهي  يگرديده و در تنقيح و تبيين اين مباحث، فراوان قلمفرسا         

 فتوحـات   - داو در دو كتاب نفيس خـو      . ده است كرنقد و بررسي     ي، اين عالم را     ختشناو معرفت 
به عـالم مثـال و ادراك خيـالي    مختلف سر رشتة سخن را هاي  به كرّات و به مناسبت-و فصوص   

 تأمـل و كنكـاش در       .گيـرد سپارد و در حل بسياري از معـضلات عرفـاني از آن اسـتمداد مـي               مي
گـاهي عـالم   . ، كاربردهـا و معـاني مختلفـي دارد   »خيـال «دهد كه نزد او عربي نشان مي سخنان ابن 

رؤيـا شـخص    عالم عقل است و همان عالمي اسـت كـه در حالـت خـواب و     خيال واسطة حس و   
عربي خيال، به هر آنچه جز خداوند باشـد اطـلاق          گاهي در كلمات ابن    .شودنائم با آن مرتبط مي    

در همين خصوص، عبارات صريح بسياري وجود دارد مبني بر اينكه خيال مطلـق همـان                . دشومي
د شـو ال مـي  ؤ از خلقـت س ـ    پيشتوضيح اينكه در حديثي از پيامبر، از بودن خداوند          . است» عماء«

   .استفاده مي كنند» عماء«حضرت در جواب از واژة 
رود و گـاه در مـورد مقـام         كـار مـي   هعماء در لسان اهل عرفان، گاه در مـورد مقـام احـديت ب ـ                 

 مـانع  ،عماء به معني ابر رقيقي است كه ميان شخص ناظر و قرص خورشيد حايـل شـده       . واحديت
 و زمين و مانع تابش نـور بـر زمـين اسـت يـا                د يا ابري كه حائل بين آسمان      شوديدن خورشيد مي  

  : گويد ميشرح فصوصقيصري در . ابري كه واسطة نزول بركات است
 ةحقيقت وجود وقتي به شرط اينكه چيزي با آن بنا شده اخذ شود نـزد اهـل عرفـان بـه مرتب ـ                      

شـود و همچنـين بـه آن    احديت كه جميع اسماء و صفات در آن مستهلك اسـت ناميـده مـي     
  .)91 صمظاهري،(شود الحقايق و عماء هم گفته ميةـمع و حقيقالججمع

  : گويد ميفتوحاتعربي در ابن    
 يدر اين دريا، ممكن به عالم و قادر و تمـام اسـما      . برزخ بين حق و خلق است     » عماء«درياي  

يابد و خداوند نيز به تعجب و بشاشت و خنـده و سـرور      الهي كه در دست ماست اتصاف مي      
 ،همـان (كنـد او را نـزول اسـت و مـا را معـراج      بيشتر صفات كوني اتصاف پيدا مي ت و يو مع 
  .)92ص
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نزد او همـة موجـودات   . عربي عماء، اولين ظرفي است كه كنيونت حق را پذيرفته است   نزد ابن     
مـراد از نفـس   . اند و خود اين عماء از نفـس الرحمـان منتـشي شـده اسـت               در اين عماء ظاهر شده    

 زيرا رحمـت رحمـاني حـق بـه معنـي اعطـاي        ، منبسط و هستي عام و فراگير است       الرحمان وجود 
ــت      ــام اســ ــو عــ ــه نحــ ــودات بــ ــة موجــ ــه همــ ــود بــ ــديث   . وجــ ــه حــ ــتناد بــ ــا اســ   او بــ

بـر اثـر ايـن    . مبدأ آفرينش، اشتياق ازلي خدا براي شـناخته شـدن اسـت   كه  گويد  مي» كنز مخفي «
-را ابـن  » عمـاء «ايـن   . شـود آن حاصل مي  از  » عماء«وجود آمده و سپس     هاشتياق، نفس الرحمان ب   

 يعني از يكسو حق است و جنبة بطون دارد و از سوي ديگـر خلـق   ،نامدمي» حق مخلوق به«عربي  
  .)61 – 66ص،  حكمت(  ظهورةاست و داراي جنب

  
  دمي نزد شيخ اشراقآ ةحواس پنجگان. 1

 عـالم مـاده و عـالم عقـول        ميـان  ةاين عالم، واسـط   . تعبير ديگري ازعالم مثال است     1عالم مبدعات 
 ولي مـاده  ، عالم مثال عالم اشيا و موجوداتي است كه شكل و مقدار دارند           ،است، نه مادي صرف   

فاقـد مـاده اسـت ولـي عـوارض مـاده از قبيـل مقـدار،                 اين عالم   و مدت ندارند و نه مجرد صرف        
  .را واجد است... شكل، اندازه 

 كه هر يـك از ايـن مراتـب          استتب ادراكي سه گانه     انسان نيز كه عالم صغير است داراي مرا           
اي براي ورود به عـالم مـاده،    ادراك حسي روزنه. ورود به يكي از اين عوالم است    ةادراكي روزن 

اي بـه عـالم     نهايت ادراكات عقلي، دريچـه    در  ادراك خيالي گذري براي وصول به عالم خيال و          
سهروردي به وجود عالم ديگري نيـز قائـل اسـت           البته در ادامه خواهد آمد كه       . گشايندعقول مي 

  .كنديعني در مجموع به وجود چهار عالم ، اذعان و اعتراف مي
حـواس  . انـد اند، حـواس بـاطني نيـز چنـين     گونه كه حواس ظاهري پنجگانه    در نظر مشاء، همان       

س حــواس بــاطني شــامل حــ. نــد از بينــايي، شــنوايي، بويــايي، چــشايي و لامــسهاظــاهري عبــارت
از توضيح مفصل و بيـان      . و متخيله است  ) ذاكره(، وهم، حافظه    )مصوره(، خيال   )بنطاسيا(مشترك

حـس مـشترك نـسبت بـه     . كنـيم اي اجمالي بـسنده مـي  نظر و به اشارهجايگاه آنها در مغز، صرف   
ــواس ــه آن وارد      حــ ــاخه بــ ــنج شــ ــه پــ ــت كــ ــي اســ ــد مخزنــ ــه هماننــ ــاهري پنجگانــ    ظــ

ون، ديدن قطـرات بـاران بـه صـورت خطـوط ممتـد و               م مل  حكم كردن به طعم يك جس      .شودمي
به منزلـة  ) همصور(خيال .  مشترك استاز ثمرات وجود حس... اني آتشدان   حركت دور  ةمشاهد
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وهم مدرك معاني جزئيه اسـت و حافظـه خزينـة آن     . شودقي مي اي براي حس مشترك، تل    خزانه
ننـد در تفـصيل و تركيـب صـور          خوامتخيله كه آن را به عبـارت ديگـري متفكـره هـم مـي              . است

شيخ اشراق در حواس ظاهري به حواس پنجگانه قائل است هر چند از ميان تمـامي                . دخالت دارد 
 اهميـت، لامـسه را بـراي حيـوان          ةداند و البته از نظـر درج ـ       بينايي را اشرف و اعلي مي      ، حس آنها
  .داندمي ترمهم

اللمـس و الـذوق و الـشم و         : ةـس خمـس   خلـق لـه حـوا      ةـالانسان و غيره من الحيوانات الكامل ـ     
السمع و البصر و محسوسات البصر اشـرف فانهّـا هـي الانـوار مـن الكواكـب و غيرهـا، لكـن                 

 ج  سـهروردي، (اللمس اهم للحيوان و الاهم غير الاشرف و المسموعات الطف من وجه آخر            
  .)203 ص،2

 نقد و سـپس نظـر اصـلي خـود را بيـان          را 2 انطباع و خروج شعاع    ة ابصار، او ابتدا نظري    ةدر مسئل     
داند كه از آن بـه نـور اسـفهبديه          دة واقعي را در عمل ابصار، نفس ناطقة انساني مي         ناو بين . كندمي

 چـشم اسـت و نـه بـه خـروج شـعاع از       ة در نظر او ابصار نه به انطباع صور در جليدي         .كندتعبير مي 
 مقابله با شـيء  مانندمقدماتي  بته شرايط و بلكه اشراق حضوري نفس بر قوة باصره است كه ال    ،آن

  بدين ترتيب او برخلاف سلف خـويش، .طلبد، وجود نور و روشنايي، عدم حجاب و حائل را مي  
 بدين ترتيـب كـه نفـس بـه علـم حـضوري اشـراقي                ،شود ابصار به اشراق نفس معتقد مي      ةدرمسئل

ــدني ــت    ديـــــــ ــه اســـــــ ــرار گرفتـــــــ ــشم قـــــــ ــل چـــــــ ــه مقابـــــــ ــا را كـــــــ   هـــــــ
  :ه تصوير منطبع در بينايي را ببيندبيند نه اينكمي

 لباصـره يـدرك بعلـم حـضوري اشـراقي مايقابـل       ةان النور المدبر عنـد اشـراقه علـي القـو      ... 
... الباصره من المبصرات، لا ما في الباصره من مثل المبصرات لبطلان الانطبـاع كمـا علمـت،        

  .)454 صالدين شيرازي،قطب(
در بعـضي آثـار بـه       . خـوريم ل مختلـف از شـيخ اشـراق برمـي         در مورد حواس باطني، به دو قو          

 به همـان ترتيبـي كـه گذشـت          ، است د حواس باطني نيز قائل به پنج حس       پيروي از مشاء، در مور    
به عنوان نمونـه در رسـالة هياكـل النـور ، در هيكـل               : داردي آثار ديگر، نظر متفاوتي      برخولي در   

  : دوم چنين مي فرمايد
نـد هـستند كـه ادراك ظـاهر كننـد از حـواس پنجگانـه كـه مـشهورند،                 با اين نفس، قوتي چ    

-همچون لمس، سمع و بصر، ذوق و شم و قوتي چند ديگر هستند در باطن و ايشان نيـز پـنج         

 حـس مـشترك   ةخيال گوينـد و او خزان ـ ... قوت ديگر ...  يكي را حس مشترك خوانند       .اند
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بـرود و يكـي ديگـر را قـوت           چـون از حـواس       ،است كه در وي صورت حواس ظاهر نمايد       
... وهم گويند و او پيوسته منازعت عقل كند و حكم هاي عقل را انكار كند در بيشتر احوال            

 وهم است و هر صـورت جـزوي كـه از وهـم غايـت                ةقوتي ديگر را حافظه گويند و او خزان       
شود در ين قوت بماند و اين حواس باطن جاي در دماغ  دارند و هـر يكـي را جـايي خـاص             

  .)87ص،  3 ج سهروردي،...(است
 شيخ پس از تببين ايـن مـوارد         ، در اين رساله   . نيز موجود است   پرتو نامه همين مطالب در رسالة         

ــاغي     ــاه دم ــواس در جايگ ــك از ح ــر ي ــع ه ــر موض ــه ذك ــزي(ب ــي ) مغ ــاره م ــداش ــان(نماي   ،هم
  .)28 ص 

او معتقـد اسـت   . نـد كتـر مـي   ن قوة مخيله را با تشبيهاتي چنـد روش ـ          الواح عمادي،  ةدر رسال  و    ا
شـود از ايـن رو   له اگر به امور محسوس تمايل يابد مـانع ادراك معقـولات توسـط نفـس مـي        مخي
شـود و مـانعي بـراي    كند كه ميان نفوس مـا و عـالم عقلـي حائـل مـي     له را به كوهي تشيبه مي     مخي

آيـة  او بـه    . كنـد  مـي  ادراك عقليات است و البته وقتي كه سانح قدسي بـه آن برسـد او را مقهـور                 
از ديگـر تـشبيهات او در   . كنـد مـي ه اشـار ) 143/ اعراف(» فلما تجليّ ربه للجبل جعله دكاًّ  «ةشريف
 او در ايـن تـشبيهات از آيـات          .اسـت »  خبيثـه  ةشـجر «يـا   » ملعونه«له، تشبيه به شجرة      قوة مخي  دمور

لـه بـه جانـب محـسوسات     مخيدانـد كـه   البته اين همـه را در وقتـي مـي         3. گيردقرآني استمداد مي  
  .متوجه شود

و بـه  كـرده اسـت   شـود كـه او موضـع ديگـري را اتخـاذ         از طرفي در بسياري از آثار ديده مـي            
وي در مـورد حـواس   . دارد كه حواس بـاطني ، منحـصر در پـنج حـس نيـست       صراحت اعلام مي  

  . دهدباطني، اختلاف نظرهاي بسياري با مشاء از خود نشان مي
  .)208ص، 2 ج همان،( في الخمس ة غيرمنحصرةـواس الباطنفي ان الح

ي از برخ ـتـوان بيـان كـرد كـه وي در          گونـه مـي   در بيان وجه جمع ايـن دو گونـه عبـارت ايـن                
، نظـر اصـلي    الاشـراق  ةحكمـ ـ ولي در آثاري مثل      ،نمايدآثارش، تبيين مطلب از ديدگاه مشاء مي      

ي ير نهايي و شخصي خود با مـشاء اخـتلاف نظرهـا           از اين رو وي در نظ     . كندخودش را اعلام مي   
  :دارد كه از آن جمله است

  
  :داند حس مشترك نميةسهروردي برخلاف مشاء ، خيال را خزين
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مـشترك اسـت و ايـن صـور خيـالي در            ، خزينة حـس     اند كه خيال  گويد مشاء بر اين عقيده    و مي ا
 و دليـل خـويش را وجـود         است   دهركن اين نظر معرفي     اند، ولي خودش را از مخالف     اخيال منطبع 

شـدند  داند بدين ترتيب كـه اگـر صـور خيـالي در خيـال حفـظ مـي                 حالات نسيان و فراموشي مي    
در نظر  . هميشه براي نفس حاضر بودند و نفس، قادر به ادراك آنها بود در حالي كه چنين نيست                

  .يند نسيان دال برعدم حضور صور خيالي در قوة خيال استااو فر
 لمثـل هـذا؛ فانـّه لـو كانـت فيهـا        ةـ في الخيـال باطل ـ    ةـ علي ما فرضت مخزون    ةـر الخيالي و الصو 

  .)209 صهمان،... ( له و هو مدرك لهَا ةلكانت حاضر
  

  :او برخلاف مشاء، حافظه را نيز خزينة وهم نمي داند

  : است، همان دليل مذكور) الاشراقةحكمـشارح (دعا بنا به نظر قطب الدين شيرازي ادليل اين 
 الحـس المـشترك، كمـا       ةـ في الخيال لكونها خزان    ةـ علي ما فرضت، مخزون    ةـو الصور الخيالي  

الـدين  قطـب ( الوهم ةـ خزانةـو هو مابطل به كون الحافظ    .  بمثل هذا  ةـذهب اليه المشاوؤن باطل   
  ).446شيرازي، ص

  
  :شيخ اشراق، برخلاف مشاء ، وهم ، خيال، متخيله را يك قوه مي داند

داند و براي هـر يـك موضـعي         ، اين سه قوه را متغاير از يكديگر مي        گونه كه گذشت، مشّاء   همان
  . دماغي از نظر مي گيردةجداگانه در قو

  :داند قوه را واحد و تفاوت را اعتباري ميسهشيخ اشراق، اين     
اعتبارات يعبر  بةحد واة شيء واحد و قو] ةـ الخيال و الوهم و المتخيل[فالحقّ انّ هذا الثلاث (

  .)210،  ص2سهروردي، ج(عنه بعبارات
آورد كه اين قوا در اصل، يكـي هـستند كـه بـه اعتبـار                گونه مي الدين در توضيح آن، اين    قطب    

ق به محـسوسات اسـت،   اعتبار ادراك معاني جزئيه كه متعل     حضور صور خيالي در آن، خيال و به         
 اين قوه را بطن ميـاني  او محل. شودتخيله ناميده ميها، موهم و به اعتبار تفصيل و تركيب صورت    

  .كندمغز معرفي مي
اي بجاست و آن اينكه شيخ اشراق پس از آنكـه ايـن سـه قـوه را واحـد دانـست بـه                     كر نكته     تذ

  :كند مي4نفس ناطقه اشاره و بر سخن خود دليل اقامه تغاير اين قوا با
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دبر انّا ، اذا حاولنا تثبتّا علـي شـيء نجـد مـن انفـسنا      و الذي يدل علي ان هذه غير النور الم      .... 
  ).211، ص همان...(شئيا ينتقل عنه و نعلم منا ان الذي يجتهد في الثبث غير الذي يروم 

كنـيم در حـالي كـه نفـس مـا از آن            دليل او اين است كه گـاهي بـر ثبـوت چيـزي تـلاش مـي                    
روي دورشونده متفاوت است و لـذا يكـي وهـم       دانيم نيروي ميل كننده با ني     رويگردان است و مي   

كنـد  به عنوان مثال، نفس ناطقه انساني بودن در گورستان را طرد نمي    . است و ديگري نفس ناطقه    
ده كـر  محسوسات حكم مي كند آن را امري ترسناك قلمـداد   ةولي وهم انسان كه بيشتر در حيط      

 چرا كه ثابت غير از هارب است و مقـر غيـر    لذا اين دو نيرو غير هم هستند،و از انجام آن ابا دارد    
  .ثابت، نفس است و هارب، وهم. از منكر

  
  :ة تذكر و يادآوري نيز اختلاف داردشيخ اشراق با مشاء در مسئل

 ولـي شـيخ اشـراق    ،شـود در نظر مشاء، يادآوري مربوط به حافظه است كه خزينة وهم ناميده مـي        
واسـطة انـوار   هر و يادآوري مربوط به عالم ذكر است و بكدر نظر او تذ. دانداين نظر را مردود مي 

  .شوداسفهبديه فلكي انجام مي
هـاي فرامـوش شـده در حافظـه يـا      كند كه اگـر صـورت  گونه بيان مي  سخن مشاء اين       او در رد  

بـسيار   ولـي چـه   ،نمـود قواي ديگر انسان حضور داشت با اندكي تفكر به خاطر انسان رجعت مـي        
اسـت كـه نفـس     شـوند و ايـن در حـالي         ل بسيار هم يادآوري نمـي     با تفكر و تأم   هايي كه   موضوع

بدين ترتيب  .  اي جسماني كه امري از آن پوشيده بماند       رد است نه قوه   اي مج ناطقة انساني نيز قوه   
  :كندا محفوظ بودن صور در قوة حافظه مخالفت ميباو 

 فانهّـا لا  ةـ الفلكّيةـلطان الانوار الاسفهبدي فليس التذكّر الاّ من عالم الذكر و هو من مواقع س          ... 
  .)208 ، ص2 ج همان،...(تنسي شيئا 

گيرد نه اينكه   كه استعداد تذكر به آن تعلق مي      دارداي به نام ذاكره     گويد، مغز انسان، قوه   او مي     
عداد اي كـه اسـت   بدين ترتيب شيخ قوة ذاكـره را بـه عنـوان قـوه            . هوهمياي باشد براي معاني     خزينه

  .  معاني باشدةاي كه خزانپذيرد نه به عنوان قوهتذكر و يادآوري را دارد مي
اي به عنوان حامل استعداد تذكر اين است كه در صورت اخـتلال        دليل وي بر وجود چنين قوه         

، او به عبـارت ديگـر  . )449 ص،همان(در قسمت مربوطة آن در مغز، يادآوري نيز مختل مي شود          
اين بدان معنا نيست كه قسمتي از مغـز را بـه   ولي  ،داندرا مربوط به عالم افلاك مي ر  هر چند تذك  

  . حامل استعداد تذكر متعلق نداندةقو
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 يتعلـّق بهـا اسـتعداد مـا     ةو التذكر و ان كان من عـالم الافـلاك ، الاّ انـّه يجـوز ان يكـون قـو                   
  .)211 ص،2ج همان، ...(للتذكر

  
  :دانده را مدرك مياء، قوة متخيلسهرودي برخلاف مش

يعني كـار ايـن قـوه، صـرفاً تفـصيل و         . اك نيست ة متخيله تنها فعال است ولي در      ، قو در نظر مشاء  
توانـد صـورت بـدن انـسان را بـا صـورتي از سـر اسـب تركيـب و                    هاست مثلاً مي  تركيب صورت 

اكـي  فعاليـت ادر   ايـن قـوه،    جهان خارج سابقه ندارد ولي درنظرمـشاء       كه در  موجودي تصوركند 
  .ندارد

  :سهروردي با اين نظر مخالف است در نظر او قوة متخيله هم دراك است و هم فعال    
  ).210، ص2جهمان، (»  تفعل و لا تدركةـان المتخيل«ثم العجب ان منهم من قال 

  :كنددعاي خود دو دليل اقامه ميااو براي اثبات     
 متخيله تا وقتي كه     ةحصول صورت است و قو    دليل نخست اينكه در نزد مشاء، ادراك به         .الف    

به عبارتي در نظر شـيخ  ! تواند به تفصيل و تركيب آنها بپردازدها در آن حاضر نباشند نمي   صورت
  : متخيله است بدون ادراك امكان پذير نيستة قوةاشراق، تفصيل و تركيب كه وظيف

ك فـاي شـيءٍ تركّبـه و         فـاذا لـم يكـن عنـدها صـوره و لا تـدر              ةوعنده الادراك بالـصور   ... 
  .)جاهمان...(تفصله

لـه را دو قـوه       بنـابر مـذاق مـشاء كـه خيـال و متخي     : گويد شيخ اشراق در تبيين دليل دوم مي     .ب    
تواند به فعاليت خـود ادامـه دهـد و ايـن را     ند كه با اختلال در خيال، متخيله مي    ادانند آنها قائل  مي

نون با توجه به مبناي خودشان، هنگام اختلال خيال، متخيله چگونـه             اك .داننددليلي بر تغاير قوا مي    
ــه تفـــصيل  وتركيـــب     توانـــدمـــي ــار خـــود كـ ــه كـ ــته باشـــد بـ ــدون اينكـــه صـــورتي داشـ   بـ

  !!!هاست بپردازد ؟صورت
ل  :  و تمكنّها من احكامها دون صـور، فـلا يمكـن ان يقـال            ةـ المتخيل ةـو اذا لم يكن سلام     تخيـ

  .)210، ص همان... ( و هي علي افعالها ةـ سليمةـخيلالخيال او موضعه و المت
  

  :داندهاي خيالي را منطبع در مغز نميسهروردي برخلاف مشاء، صورت

در نظر مشاء، جميع    . شود ديده مي  وتي است كه در نظر اشراق با مشاء       ترين تفا  اين اختلاف، مهم  
-لي شيخ اشراق اين امـر را نمـي   و،شودهاي خيالي در خواب يا بيداري در مغز منطبع مي       صورت
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هـا را در عـالم مثـال     لـذا ايـن صـورت   ،دانـد پذيرد چون آن را مستلزم انطباع كبيـر در صـغير مـي     
از همين جاست كه عالم مثال به عنوان عالم خيال منفصل و عالمي كه مـستقل از       .داندموجود مي 

  .شودنفس انساني موجود است، معرفي مي
ــو   ــهروردي، ص ــر س ــ    در نظ ــست    ر خيالي ــسان ني ــل ان ــروي تخي ــداع ني ــن   ،ه اب ــارتي اي ــه عب    ب

 دماغي منطبع نيستند چرا كه در مورد صوري عظيم مثـل كـوه و دريـا،    ةهاي خيالي در قو  صورت
 ةهاي خيالي بـا نفـس انـسان، رابط ـ        رابطة اين صورت  . مستلزم انطباع كبير در صغير خواهد بود      .... 

  : با مظهر استفعل با فاعل نيست بلكه رابطة ظاهر 
و ليس كما ذكره المشاوؤن ان جميع ما يتخيل او يري في المنام يكـون فـي بعـض تجـاويف               

كيف يسعها تجـاويف الـدماغ الـذي هـو     ... الدماغ لما ذكرنا ان البحر العظيم او الجبل الهائل       
 ،3 ج ،همـان ....(بالنسبه اليها في غايه مايكون من الصغر فيجب اين يكون فـي العـالم المثـالي     

  ).458ص 
ين صـور  ة ب وي رابط.ددهه ميئاين در حالي است كه ملاصدرا در اين خصوص نظر سومي ارا         

 حلـولي و  ةند و نه رابط ـ   ا چنانكه اشراق قائل   ،داند مظهريت مي  ةخيالي را در نسبت با نفس نه رابط       
 صدوري دارنـد و نفـس   در نظر او اين صور، نسبت به نفس قيام . نداكه مشاء قائل  ن چنا –انطباعي  

  :آنها را ايجاد مي كند نه اينكه قابل و پذيرندة آنها باشد
ــنفس فاعلــه لهــا     ــنفس قابلــه بــل ال   ملاصــدرا، ( فهــو ان تلــك الــصور ليــست ممــا كانــت ال

  .)281ص 
 به عبارتي خيـال،  .اي براي صور محسوسات استدر نظر حكماي مشاء، خيال ، خزانه اندوخته           

اي در نفـس انـسان نيـست        ولي در نظر سهروردي، خيال، قـوه       ، مشترك است  محل بايگاني حس  
اي از هـستي اسـت بـه        هاي دريافتي از عالم حس را ذخيره نمايد بلكه در نظر او مرتبه            كه صورت 
شـيخ اشـراق اگرچـه در مكاشـفات         .ميان عالم ملك و جبروت قرار گرفتـه اسـت         كه  نام ملكوت   

ه و بـر اثبـات چنـين    كـرد  ولي وي به صرف شهود بسنده ن،دهكرخويش اين عالم عظيم را رويت    
  .عالمي استدلال نموده است

  
  استدلال شيخ اشراق بر عالم خيال منفصل.2

   :)154، ص2سهروردي، ج (اين دليل مبتني بر قاعدة امكان اشرف است 
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. سـت  اهاي ناشي از آن است ، عالمي اخسبا اين بيان كه عالم مادي كه واجد ماده و محدوديت      
ت اين عالم اخس بايستي موجودي اشرف و در عين حال از سنخ خودش باشد چرا كـه علـت                  عل

بايد اشرف از معلول باشد و نيز بين علت و معلول، سنخيت برقرار باشـد بـدين ترتيـب ايـن علـت         
منافـات دارد و از طرفـي ميـان نـور     » الواحـد «تواند نورالانوار باشد زيرا اولاً بـا قاعـدة       اشرف نمي 

. محض كه مجرد صرف است با غواسق كه ظلمت صرف هستند، تناسب و سنخيتي برقرار نيست               
بدين ترتيب علت اشرف، موجـوداتي هـستند كـه    . انوار قاهره نيز سنخيتي براي علت بودن ندارند  

اين موجودات همان مثـل معلقـه هـستند و عـالم منتـسب بـه                . نه مجرد تام باشند و نه مادي صرف       
  .ل يا خيال منفصل نام مي گيردآنها، عالم مثا

  
پردازد علاوه بر اثبات عالم مثال كيفيـت ادراك خيـالي را     به تبيين آن مي     الاشراق ةحكمـاين استدلال كه شيخ در      

   :كندنيز روشن مي

  :مه استني بر چند مقداين دليل مبت
  .يابيمهاي خيالي را در نفس خود مي بالوجدان صورت.الف    
ــور .ب     ــن ص ــا در          اي ــوده ي ــشم ب ــع در چ ــا منطب ــستند ي ــارج ني ــورت خ ــد ص ــالي از چن          خي

  رم مغز و يا در خيـال كـه در بطـن اوسـط مغـز واقـع اسـت و هـر سـه حالـت باطـل اسـت                        ج
  .چرا كه مستلزم انطباع كبير در صغير است        

   موضـوع احكـامي     دانيم اين صور، معـدوم محـض نيـستند چـرا كـه اولاً              از طرف ديگر مي    .ج    
      دانيم طبـق قاعـدة فرعيـت ثبـوت حكـم بـر موضـوعي، منـوط بـه           شوند و مي  ثبوتي واقع مي          
  نـد در حـالي   اوجود موضـوع اسـت و ثانيـاً ايـن صـور خيـالي از يكـديگر ممتـاز و متفـاوت                      
  .كه در اعدام، امتيازي نيست        

  يست چرا كه اگـر ايـن صـور در عـالم مـادي حـضور داشـتند           جايگاه اين صور عالم مادي ن     . د    
  هـا قـادر بـه دريافـت آنهـا مـي بـود در حـالي كـه چنـين           حواس ادراكي سالم در همة انسان            
  .نيست        

   چـون عـالم عقـل از عـوارض مـاده هـم       ،توانـد باشـد   جايگاه اين صور، عالم عقول نيز نمـي    .و    
  .ورت خيالي عوارض ماده را دارا هستندمبراست ولي اين ص        

خيـال  (بدين ترتيب اين صور موجوده بايستي مـوطني مخـصوص محقـق باشـند و عـالم مثـال                         
  .همين موطن ، حضور آنهاست)منفصل
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و قد علمت انّ انطباع الصور في العين ممتنع و بمثـل ذلـك يمتنـع فـي موضـع مـن الـدماغ و                   
 لـيس بهـا     ةـ بـل هـي صـياص معلّق ـ       ةـ انهّا ليست منطبع   ةـياليالحقّ في صور المرايا و الصور الخ      

  ).212، ص2، جهمان(محلّ 
                 قـه  ل معلثُ ـشايد نياز به گفتن نباشد كه عالم خيـال منفـصل در اصـطلاح شـيخ اشـراق كـه بـه م

ل نوريثُمشهور است با مباشدل افلاطوني است متفاوت ميثُه كه همان م:  
 و ةـ في عالم الانـوار العقلي ـ ةـ ثابتةـافلاطون فان مثل افلاطون نوري   ليست مثل    ةـو الصور المعلّق  

  .)230، صهمان ...(ةـ ظلمانيةـهذه مثل معلق
    ايـن عـالم همـان    . ميان عالم عقل و ماده هستندةي است كه واسطاتل معلقه مربوط به موجود  ثُم 

ل افلاطـوني   ثُ ـ م  اخس از جبروت اسـت و اشـرف از ناسـوت ولـي             .است كه عالم ملكوت گويند    
  .شودمربوط به عالم عقول است همان عالمي كه انوار قاهره در آن مطرح مي) مثل نوريه(

عقـول عرضـي را گـاهي       . اسـت   ) متكافئـه (انوار قاهره شامل دو قسم عقـول طـولي و عرضـي                 
 ـم. اصنام و يا ارباب انواع و يا هياكل گويند         ذاتنـد بـا ايـن    هقـه هـر دو قـائم ب ـ   ل معلّ ثُ ـل نوريـه و م    ثُ

  ثُتفاوت كه م        ل معلقّه تنهـا مجـرد از مـاده اسـت     ثُل نوريه مجرد از ماده و عوارض آن است ولي م
  .پذيرده را ميولي عوارض ماد

گويد و بدين ترتيب در نظـر او تعـداد عـوالم         البته شيخ اشراق از عالم انوار مدبره نيز سخن مي             
  :رسدبه چهار مي

  ؛)عقول(اهره  عالم انوار ق.1    
  ؛)هانوار اسفهبدي(عالم انوار مدبره . 2    
   ؛)هعالم ماد (6 جهان برازخ.3    
  . )عالم خيال منفصل(قه صور معل. 4    
         ارباب انواع كه همان عقول عرضي اسـت غافـل           قه و ل معلّ ثُدر نظر سهروردي مشائين ازعالم م

  :اندبوده
ــوا عــن عــالمين عظيمــين  ــم يــدخلا فــي ابحــاثهم قــسطّ  ان المــشائين غفل   ،1، ج همــان( و ل

  .)496 ص 
  

  خصوصيات عالم مثال.3 

  :ها و خصوصياتي دارندعالم مثال و مثل معلقه موجود در آن، ويژگي
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  :عالم مثال، عالمي مستقل از نفس و نيمه مجرد است

    ستان به دو   حكماي با كه  گويد  قطب الدين شيرازي مي   . استل معلقه   ثُ قوة خيال، مظهري براي م
عـالم معنـي   . شـود عالم معني و صورت قائل بودند كه هر يك خود به دو عالم ديگـر تقـسيم مـي     

مشتمل بر عالم عقول و عالم ربوبي است و عـالم صـورت شـامل صـور جـسمي ماننـد افـلاك و                        
     ل معلقـه اسـت در نظـر شـيخ اشـراق موجـودات جهـان محـسوس،                 ثُعناصر و صور سنجي مانند م

  :ل معلقه هستندثُممظاهري براي 
، همان... (فيجوز ان يكون لها مظهر من هذا العالم         ...  ليست مثل افلاطون     ةـو الصور المعلق  ... 
  ).230 ، ص 2ج 

 ة خيـال و صـور خيـالي، رابط ـ   ة ميـان قـو  ة در نظر شيخ رابط   ،گونه كه توضيح آن گذشت    همان    
  . ظاهر و مظهر استة بلكه رابطيست، قابل و مقبول نيز نة  همچنين رابط،فاعل با فعلش نيست

  ه را خفــي بالــذات ، مــاداينجــا ممكــن اســت مطلبــي بــه ذهــن برســد و آن اينكــه ســهروردي      
دانيم كه وقتي خفا، ذاتي مـاده باشـد بـه ايـن معناسـت كـه هيچگـاه از آن انفكـاك            داند و مي  مي

ري براي موجـودات مثـالي      تواند مظه اي كه بالذات خفي است مي     از طرفي چگونه ماده   . يابدنمي
در پاسـخ بـه   ! تواند مظهر غير خود باشـد؟ ؟ آيا چيزي كه خود، مخفي و غير ظاهر است مي         !باشد

  : توان چنين گفتاين ابهام مي
 ولي در عين حال مظهر صور معلقـه باشـد        ،ي، خفي بالذات باشد   منافاتي ندارد كه جهان ماد    

دانيم آنچـه بـارز و آشـكار اسـت حقيقـت             مي . آن هم در تفاوت ظاهر و مظهر است        ةو ريش 
برخـي عرفـا ايـن سـخن را در مـورد      (ظاهر بوده و مظهر، چيزي جز مـرآت و وسـيله نيـست            

 چيزي كه هميشه ظـاهر و آشـكار         -يعني برخلاف تصور عامه      -دانند  خداوند نيز صادق مي   
نـي در  يع) است خداوند است و آنچه هرگز براي مردم آشكار نگشته، حقيقـت عـالم اسـت         

تواند همواره پنهان و مخفي باشـد و        اين امر آنچه بارز و آشكار است ظاهر است و مظهر مي           
قــه ناســازگار ده بــا مظهــر بــودن آن بــراي صــور معل بــدين ترتيــب خفــي بالــذات بــودن مــا 

  . )417 صابراهيمي ديناني،(نيست
  

  :ذات و مستقل استمثلُ معلقه، مثلي قائم به
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 مثـالش در عـالم مثـل        - چـه جـوهر و چـه عـرض           -اني موجود باشـد     هر شيئي كه در عالم جسم     
  : موجودات عالم مثال، جواهر بسيط هستندةذات است و بدين ترتيب، همهمعلقه، قائم ب

 فهو فـي عـالم المثـل المعلّقـه قـائم      - سواء كان جوهراً او عرضا      -و مثال كل شيءٍ مما هاهنا       
  .)462 ص ، 3 جشهرزوري، ...(  بسيط ا في عالم المثال جواهرفكلّ م... بنفسه 

  
   :در عالم مثال، ضديت و تزاحم وجود ندارد

 ةآورند كه دو ذاتي هستند كه به تعاقـب بـر موضـوع واحـد و مـاد      گونه مي ين اين در تعريف ضد  
دانيم در عالم عقلي و نيز عامل       واحدي وارد مي شوند و بين آنها غايت اختلاف موجود است مي           

  : ت و تزاحم نيز معنا ندارده وجود ندارد و در نتيجه ضديمادمثال، موضوع و 
 ...        هناك و تـزاحم بينهـا علـي    ةـ فلا ضديةو ليس في العالم العقلي و المثالي موضوع و لا ماد 

  ... .محلّ او مكان 
 عالم خيال موطن جمع اضداد است و حتي اجتمـاع نقـضين در عرصـة خيـال                  ،به عبارتي ديگر      

ي كه پيرامون عالم خيال به نگارش درآورده بر ايـن            در كتاب مفصل   حمود الغراب م .محال نيست 
دانـد مثـل جمـع ضـدين، وجـود جـسم درد و       عقيده است كه جميع آنچه را كه عقـل محـال مـي    

  نفــــسه در اعــــراض و انتقــــال آنهــــا و حتــــي مــــدلول هــــر حــــديث و  همكــــان، قيــــام بــــ
ق  كرده اسـت همگـي در عـالم مثـال تحق ـ           رنظاي كه عقل به دليل تعارض از ظاهر آن صرف         آيه

  .)20ص(دارند و بدين ترتيب اين عالم را عالم جمع اضداد گويند
خيـال عرصـة   « در عبارات ناظر به اين بحث و كلمات سابق و لاحق در آنها، معناي اينكه                    تأمل

  .را روشن مي سازد» اجتماع اضداد و نقائض است
  :نويسدربن در اين زمينه ميكُ.  استفهم عبارات در گرو اخذ  جهت و حيثيت

 ولي نه به ايـن معنـا كـه در آن مرتبـه، جمـع      ،گيرد خيال شكل ميةاين جمع نقيضان در مرتب    
 بلكـه حقيقـت ايـن اسـت كـه در      ،يابـد شود و يا آن قاعده مورد نقضي مي      نقيضان منتفي مي  

بـد كـه خـدا هـم     ياها متفاوت است و لذاست كه عارف مـي ها و حيثيت  ساخت خيال، لحاظ  
ي كـرده هـم     سـت هـم ناديـدني و ايـن خـدايي كـه تجل ـ             ل است و هم آخر، هـم ديـدني ا         او

اندام درك كنندة اين معنا همان اندام خيال يعني اندام         ) هو لا هو  (خداست و هم خدا نيست      
اند بلكـه رمـز و راز چنـين     و رفع نكرده    اين عارفان، تناقض را حل     .ادراك جع نقيضان است   

  .)25 صتخيل خلاق در عرفان ابن عربي، (اندي را دريافتهيهاتناقض
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ل معلقه مكان ندارندثُم:  

نـد و ايـن صـور بـه     گير در محل و مكان قـرار نمـي   ،ذات هستند هاز آنجا كه اين موجودات قائم ب      
 ولي مظهر دارند و خيال، مظهـر، بـراي صـور    ،انداي هستند كه عاري از مكانهصورت ابدان معلق 

  : مظهر براي صورت مرآتي استةگونه كه آينت همانخيالي اس
 ة ليس لها في محل و قد تكون لها مظاهر و لا تكون فيها صور المرآ    ةـبل هي صياصي معلق   ... 

  .)231ص، 2 ج سهروردي،...(و صور الخيال مظهرها التخيل .... ةمظهرها المرآ
 داده شرحا استناد به ماده نداشتن آنها       ل ب ثُ، مكان نداشتن اين م    الشجره الالهيه در كتاب شريف        
 مادي، نياز به مكان دارند و چـون عـالم مثـال، فاقـد مـاده اسـت و        يشود بدين ترتيب كه اشيا    مي

 از اين رو موجودات اين عالم نيازمند مكان هـم نيـستند و از   ،صرفاً عوارض و آثاري از ماده دارد   
بـدين ترتيـب عـالم مثـال، عـالمي          :  بي معناسـت    نيز اده و مكان ندارند، تزاحم در محل      آنجا كه م  

ــدارد     ــدوديتي نـــ ــيق و محـــ ــه ضـــ ــه هيچگونـــ ــت كـــ ــيع اســـ ــهرزوري،(وســـ    ،  3 ج شـــ
  .)460ص 

  
  :عالم مثال، عالمي متناهي و اشخاص آن نامتناهي است

  طبقات و . عالم مثال، عالم عظيم و وسيعي است كه تنگي و محدوديت در آن بي معناست
اين به معناي نامتناهي بودن آن نيست بلكـه عـالم مثـال، عـالمي متنـاهي                 مراتب فراواني دارد ولي     

  . است هر چند طبقات و مراتب آن بي شمار است
.  لا يحـصيها الا االله تعـالي و المبـادي العاليـه        ةو اعلم ان طبقات عالم المثال و ان كانـت كثيـر           

لمنـــا ومـــن  وهـــي مـــن الانـــواع التـــي فـــي عاةـوامااشـــخاص كـــلّ طبقـــ ةـلكنهّـــا متناهيـــ
  ).516الدين شيرازي، صقطب...(ةـغيرهاغيرمتناهي

. بدين ترتيب مراتب و طبقات عالم مثال اگرچه خارج از شمارش اسـت ولـي نامتنـاهي نيـست                      
كند يعني اصل عالم مثال متناهي است       سهروردي در بيان تناهي آن به تناهي علل عقلي استناد مي          

. دانـيم كـه سلـسلة علـل متنـاهي هـستند      ست و بنابر برهان مـي زيرا به علل و جهات عقلي نيازمند ا 
  .شودبدين ترتيب از تناهي علل عقلي، تناهي معلولات مثالي يا حسي نتيجه گرفته مي

   
گيرندل معلقه متعلق حدوث و زوال قرار ميثُم:  
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 است  لذا زوال آنها نيز جايز    ،  شوندبرخي از موجودات مثالي بر سبيل حدوث و تجدد موجود مي          
شود و يا مانند صور مرآتـي كـه در اجـسام صـيقلي      تخيل ظاهر مي  ةمثل صورت خيالي كه در قو     

 شي با جـسم صـيقلي مثـل آينـه تـشكيل      ةدر نظر سهروردي، تصويري كه از مقابل   . ندشوظاهر مي 
شــود در حقيقــت، منطبــع در آينــه نيــست بلكــه جايگــاه اصــلي آن عــالم مثــال اســت كــه در مــي

به عبارتي آينه براي اين صور مرآتي نقـش مظهـر   . ينه، تنها در آينه ظاهر شده است      رويارويي با آ  
  .گونه كه قوة خيال براي صور خيالي موجود در عالم مثال، مظهر استكند همانرا ايفا مي

دانـد بلكـه در مـورد صـور مرآتـي و خيـالي،              او در عالم مثال، حدوث و تجدد را منتفـي نمـي               
-با آينه و نيز انتفاء تخيل، ايـن صـور زوال مـي   ء  شيةداند و البته با انتفاء مقابل   حدوث را جايز مي   

گونـه كـه صـور حـادث و      ولي البته اين به معناي نفي ثبوت در عالم مثال نيست بلكه همـان        ،يابند
  .زائل داريم صوري ثابت نيز در آن عالم موجود است

و التجـدد بـسبب حـدوث الـصور فـي            علي سـبيل الحـدوث       ةـو قد تحصل هذه المثل المعلّق     
 و ةـ، فيجوز ان تبطل هذه الـصور بعـد حـصولها بالمقابل ـ          ةـ و التخيلات الحيواني   ةـالمرايا الصقيل 

  ).461 ، ص 3شهرزوري، ج ...( او التخيل ةـالتخيل فلا يبقي بعد زوال المقابل
ا صـراحت بيـشتري   در كلمات قطب الدين شيرازي، عبارت ديگري بر اين مضمون يافتيم كه ب         

 تخيـل   ةگويد به واسط  دهد او در اين عبارت مي     پيدايش و زوال صور مرآتي و خيالي را نشان مي         
بـه  (شـود  هاي مرآتـي حاصـل مـي   با اجسام صيقلي به ترتيب صور خيالي و صورت  ء   شي ةيا مقابل 

ز ايـن صـور   و بـا زوال تخيـل و مقابلـت ني ـ       ) شـوند اين معنا كه اين صور در اين مظاهر ، ظاهر مي          
  :گردندباطل مي

 و التخيـل او لفـساد       ةـ و التخيل الحيواني ثم تبطـل بـزوال المقابل ـ         ةـانهّا تحصل بسبب المقابل   ف 
  ).492الدين شيرازي، صقطب...(المرايا و الخيال 

  
  :در مثلُ معلقه برخلاف مثلُ نوريه، حركت و تغيير وجود دارد

 ، البته به نحو اعلي و اشرف و الطـف         ،مثالي تحقق دارند  از آنجا كه موجودات عالم ماده در عالم         
در عـالم مثـالي نيـز    ، شـويم  و كواكب را قائل مـي      7، حركت افلاك  گونه كه در عالم حسي    همان

بـات بـه يكـديگر نيـز در عـالم        ت عناصـر و مرك    حركت و تغيير وجود دارد و حتي تغيير و تبـدلا          
  :مثال، نمونه دارد
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لاكه و كواكبه دائماً فـي الحركـه و العناصـر و المركبـات دائمـاً فـي       فكما انّ العالم الحسي اف 
 ةـفكــذلك العــالم المثــالي افلاكــه و كواكبــه دائمــاً فــي الحركــ... قبــول الاثــار الاســتعداديه 

  ).461 ، ص3شهرزوري، ج ...(
  

   :هاي آن عالمندعالم مثال، همان اقليم هشتم است كه هور قليا، جابلقا و جابرصا از مدينه
جهان محسوس در جغرافياي بطلميـوس داراي هفـت اقلـيم اسـت از ايـن رو عـالم مثـال را اقلـيم                   

ــي ــشتم مـ ــدهـ ــان و     . نامنـ ــي پايـ ــائبش بـ ــت عجـ ــرده اسـ ــباح مجـ ــالم اشـ ــه عـ ــالم كـ ــن عـ   ايـ
هاي فراوان دارد كه از آن جمله است هورقليـا، جابلقـا            شهرها و آبادي  . هايش بسيار است  شگفتي

گونـه كـه عـالم      شـمار اسـت همـان     ان باب دارد و تعداد خلائق آن بـي        هر شهري هزار  . و جابرصا 
) عناصـر اربعـه و مواليـد ثلاثـه     (و عنـصريات    ) افـلاك و سـتارگان    (اجسام از دو قسمت اثيريـات       

عالم هور قليا كه مربـوط   .تشكيل شده است عالم مثال هم مشتمل بر جهان اثيري و عنصري است     
 متوسطه و فرشتگان مقرب است و جابلقا و جابرصا جايگـاه  به عالم اثيري آن است جايگاه نفوس 

  .اندنفوس مظلمه
ــا ذات      ...  ــور قليـ ــابرص و هـ ــابلق و جـ ــه جـ ــذي فيـ ــن الـ ــامن مـ ــيم الثـ ــذااحكام لاقلـ وهـ

  ).254، ص2سهروردي، ج(العجايب
ل معلقه، هور قليا ناميده شده استثُبدين ترتيب عالم فلكيات م.  

البتـه بايـد   .  خدا قابـل مـشاهده  ييار است و براي سالكان و اولياب اين عوالم بسيب و غرا يعجا    
 نيست و نيازي به مقابله با چشم نـدارد بلكـه   ه اين مشاهده از سنخ مشاهدات حسي    توجه داشت ك  

اي نيست، بلكه   ند مقابله به طور مطلق، شرط هرگونه مشاهده       كگونه كه شيخ اشراق بيان مي     همان
اين ارتفاع حجاب در مشاهدات حسي بـه صـورت    . حجب است آنچه شرط مشاهده است ارتفاع    

  : عالم عقلي و يا مثالي از سنخي ديگر استة ولي در مشاهدات ديگر مثل مشاهد،مقابله است
 ليست بشرط للمشاهده مطلقا بل انما توقف عليه الابصار لانّ فيهـا ضـربا   ةـفدلّ علي ان المقابل   
  ).234، صهمان(من ارتفاع الحجب

  
  :در عالم مثال تحقق دارند... لي، صور مرآتي، رياضيات، صور خيا

  : موجوداتي كه در عالم مثال محقق مي شوند شامل موارد زير است
  .شوند صور خيالي كه در بيداري تصور مي.الف    
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  .بيندهايي كه شخص نائم در خواب ميصورت. ب    
  گونـه كـه گذشـت در       شـوند همـان   هاي خيالي كه در خواب يا بيـداري تـصور مـي           صورت        
    .  زيــرا انطبــاع كبيــر در صــغير محــال اســت ، آن منطبــع نيــستيمغــز و يــا جزئــي از اجــزا        
  اي اسـت كـه مـانع از وجـود داشـتن آنهـا در عـالم حـس                   خصوصيات اين صور نيز به گونه             
   عـالم مثـال اسـت     در نتيجـه ايـن صـور در مـوطن ديگـري كـه همـان       .يـا عـالم عقـل اسـت            
  .تحقق دارند        

    و ... ،كننـد از قبيـل اشـكال، مقـادير، سـطح، خطـه، نقطـه              ن تصور مي  داناجميع آنچه رياضي  . ج    
  امور متعلق به آنهـا از جملـه حركـات و سـكنات و اوضـاع و هيئـت، همگـي در ايـن عـالم                                  
  كمـا، علـم رياضـي را علـم اوسـط يـا             اوسط موجود هستند و شايد از همـين روسـت كـه ح                    
  .)458 ص، 3 ج شهرزوري،(نندكحكمت وسطي معرفي مي        

  از نظـر شـيخ اشـراق، صـور مرآتـي ، صـوري منطبـع در آينـه نيـستند           : هـاي مرآتـي    صورت .د    
    پـس جايگـاه اصـلي    سـت،   آينه تنهـا مظهـري بـراي آنها       .عالم مثالند  در بلكه صوري موجود          

  .اينها، عالم مثال است        
  كــه در نــزد مــا جــز در اجــسام تحقــق نمــي يابنــد ...  اعراضــي مثــل طعــم، رنــگ، بــو، مــزه .و    

  : ذاتي هستند كه در عالم مثال موجودندههمگي مثل قائم ب        
  ).همانجا(» ...و كذا الاعراض التي لا تقوم عندنا الا بالاجسام كالطعوم و الروائح و 

  . موجودات اين جهاني در عالم مثال به نحو اعلي و الطف موجودندةهم    
تـر در  تر و لطيف  ي موجود هستند وجودي عالي    مام موجوداتي كه در اين عالم ماد      نهايت ت     در  

 كل اين جهـان در جهـان مثـالي تحقـق     ةپس نمون. عالم مثال دارند چرا كه به مبدأ اول نزديكترند 
  .دارد

مـن الافـلاك و الكواكـب و العناصـر و المركبـات و الحركـات و سـاير          ما في عالمنـا      و كل 
حسن ألطف و أالاّ انهّ تكون هذه الاشياء في عالم المثال       .  في العالم المثالي   ةالاعراض موجود 

او جـن و شـياطين را نيـز در          . )460 ص ، 3 ج   شهرزوري،...(فضل مما في عالمنا     أشرف و   أو  
  )693، صهمان(انددطبقات سافل عالم مثال ساكن مي

  
  عامل مثال در قوس صعود و نزول
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عرفان ابن عربي از اين تحفه سـود بـسيار       . نهاد عالم مثال پس از سهروردي رو به گسترش          ةانديش
جست تا آنجا كه شايد بتوان گفت عرفان ابن عربي با حـذف عـالم مثـال بـا صـورت كنـوني آن               

  .كي در قوس نزول و ديگري در قوس صعودبسيار متفاوت است او به دو عالم مثال قائل شد ي
عالم مثال در قوس صعود، همان عالم برزخي است كه نفوس پس از مفارقـت از بـدن، بـدانجا           

ابـن عربـي،   . اسـت منتقل مي شوند و عالم مثال در قوس نزولي، عالمي ميان مجـردات و ماديـات    
  .برزخ نخست را غيب امكاني و برزخ ثاني را غيب محال مي نامد

نگارنده بر اين نظر است كه اين دو عالم مثال در آثار سهروردي هـم بـه تفكيـك از يكـديگر                 
 نزولي ميان عـالم مثـال و عـالم مـادي     ة با اين توضيح كه او گاهي درصدد بيان رابط         ،وجود دارند 

رش را نيـز در عـالم   ي و نظـا حدانـد اشـبا  است بدين ترتيب كه هر چه در عالم علـوي موجـود مـي        
دهـد  داند و حتي اين سخن را در مورد انـوار عرضـي و جـوهري نيـز تعمـيم مـي              لي محقق مي  سف

بـراي  داند و گاهي نيـز بـدون لحـاظ     يعني نور عرض ناقص را مثالي از نور مجرد تام جوهري مي           
  ايجـــــاد بيـــــان احـــــوال نفـــــوس انـــــساني بعـــــد از مفارقـــــت از بـــــدن در ايـــــن عـــــالم 

  .)229 ص،2 ج سهروردي،(پردازدمي
        اين عالم را براي سهـاي كامـل   داند به نحوي كه حتـي انـسان  دا مملّو از عجايب و غرائب مي      ع

انـدازد،  اشجاري در آن موجود است كه به تمام اهل زمـين سـايه مـي           . نيز از توصيف آن عاجزند    
  هـــــا و رودهــــا و درياهــــاي خروشــــان، اشــــجار و اثمـــــار زيبــــا و گــــوارا، خــــوردني       

هـاي ايـن عـالم اسـت كـه در اختيـار سـعدا و صـاحبان                 ا بخشي از شگفتي   هاي لذيذ، تنه  نوشيدني
اند بـا حيوانـات قبـيح و       ولي اشقيا كه جز تيرگي درون حاصلي نداشته        ،گيردنفوس پاك قرار مي   

  .شوندهاي مخلتف عذاب مواجه ميهاي ظلماني و صورتهاي هولناك، واديموذي، دره
ر موارد نخـست، بـه قـوس نزولـي و در مـوارد ثـاني بـه        به نظر مي رسد كلام حكيم سهرورد د      

  . قوس صعود مربوط باشد
  
  وجوه اهميت عالم مثال. 4

ــالم م ــعـ ــت    ثُـ ــروت اسـ ــوت و جبـ ــالم ناسـ ــين عـ ــصال بـ ــة اتـ ــي حلقـ ــستي شناسـ ــة هـ ــه از جنبـ      :ل معلقـ
يكي از مشكلات مهم در مباحث هستي شناسي، عدم سنخيت ميـان دو عـالم مـذكور و پاسـخ                

. توانند  علت براي ماديـات محـض واقـع شـوند           سش است كه چگونه مجردات محض مي      اين پر 
  .عالم مثال در قوس نزولي كليد حل اين ابهام است
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  :عالم مثال، منبع الهام و افاضة حقايق است

اوليـا و   و الهامـات انبيـا   سلوك سالكان و شهود عارفان وابسته بدان است؛ مفسرچگونگي وحي و     
  :ادات و كرامات و معجزات استتصويرگر خوارق ع

 مĤرب و اغراض من اظهار العجائب و الخوارق من الكرامات ] اي في عالم المثال    [و لهم فيه    
يظهرون منه صـوراً   ... ةـ و ارباب العلوم الروحاني   ة و السحر  ةـ من الكهن  ةـو المعجزات، بل البره   

  .)470 ، ص3شهرزوري، ج ...(و عجائب 
 توصيف اينكه حكيم واقعي كسي اسـت كـه بـدنش در نـسبت بـا نفـس                   قول شيخ سهرورد در       

 و به عالم معنا عروج يابد       كندمانند پيراهني بر تن باشد كه هرگاه اراده نمايد بتواند آن را مخلوع              
  .با عالم مثال قابل توجيه استكه 
  د مثــل قــائم از نظــر او عارفــان داراي مقــام و مرتبتــي هــستند كــه در آن مقــام، توانــا بــر ايجــا      

  : نامدمي» كن«، مقام قرآن مجيدذات هستند اين مقام را سهروردي با الهام از هب
              كـن «يـسمي مقـام    ... ةـل قائم ـثُ ـو لا خوان التجريد مقام خـاص فيـه يقـدرون علـي ايجـاد م  «

  ).242،ص2سهروردي، ج(
  

  :مسئلة عالم مثال و مبحث معاد، دو بعد متفاوت از موضوعي واحد هستند

ل معلقه در نظر شيخ اشراق، عالمي نيمه مادي و نيمـه  ثُوضيح اين نكته بجاست كه اگرچه عالم م  ت
صـدراي شـيرازي پـس از او بـا          . دانداي مادي و جسماني مي     خيال را قوه   ةمجرد است لكن او قو    

 ي و ، ماد  خيال ة خيال به اين مهم دست يافت، كه قو        ةمجرد دانستن ادراكات و قوا و از جمله، قو        
اين قوه پس از خلع بدن طبيعي با بدن مثـالي  . قابل زوال نيست و پس از مرگ همچنان باقي است   

بدين ترتيب ، نه تنها حقيقت روح ما مربوط به عالم مثال است بلكـه جـسم مـا                . همراه خواهد شد  
. شـود نيز چنين است و پس از مرگ نيست و نابود نمي شود و به صورت جـسم مثـالي ظـاهر مـي      

  .ثال به عنوان كليد اسرارآميزي در حل بسياري از مشكلات و ابهامات معاد كار ساز استعالم م
  

  توضيحات

   مبــدع در .يــستمبــدعات، موجــوداتي هــستند كــه پيــدايش آنهــا مــسبوق بــه مــاده و مــدت ن  . 1
  فعلي كـه هـم مـسبوق بـه مـاده و هـم مـدت باشـد كـائن گوينـد و                 .مقابل كائن و مخترع است        
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   و مبـدعات نيـز نـه مـسبوق بـه مـاده              شـود ناميـده مـي   ها مسبوق بـه مـاده باشـد مختـرع           آنكه تن     
  .هستند و نه مدت    
   از ي ابـصار، قائـل بـه انطبـاع صـورت شـيء مرئـي در بخـش                ة مشاء به پيروي از ارسطو در مسئل       .2

ــع         ــورت كـــوچكي از آن را منطبـ ــزرگ صـ ــسام بـ ــورد اجـ ــد و در مـ ــشم بودنـ ــه چـ   جليديـ
   .در مقابل آنها، رياضيداناني مثل ابن هيـثم، قائـل بـه خـروج شـعاع از چـشم بودنـد                    .تنددانسمي    
    شــيخ . گيـرد  آن بـر شـيء مرئــي قـرار مـي    ةس آن در چــشم و قاعـد أشـعاعي مخروطـي كـه ر       
ــه مــي         ــه مبــصرات ارائ ــر علــم حــضوري اشــراقي نفــس ب    .دهــداشــراق نظــر ديگــري مبنــي ب
  ده و در نظـر خـودش، ابـصار، انـشاء صـورت مماثـل               كـر  را نقـد      ايـن نظـرات    همـة ملاصدرا،      
   اشـراقي از جانـب عقـل    از طريـق  خـارجي مجـرد اسـت و ايـن انـشاء      ةشيء اسـت كـه از مـاد          
  .شودفعال متحقق مي    
  .) 26/ابراهيم (» كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار«اشاره به . 3
  سـهروردي اسـت در نظـر او ، واهمـه امـري غيرحقيقـي اسـت و        صدرا در اين مـسئله مخـالف    . 4

   در نظـر او واهمـه حقيقتـي مغـاير نفـس          . معقولات به جزئيـات چيـز ديگـري نيـست          ةجز اضاف     
  .ناطقه ندارد    
  .332 ، ص 2ج  ، الاشارات و التنبيهات.رك. 5
  ر مـورد جـسم،     شـيخ اشـراق د    . برزخ در اينجـا بـه معنـاي ظلمـت اسـت نـه بـه معنـاي واسـطه                   . 6

  برد كه به معنـاي بـرزخ اسـت ولـي ايـن اصـطلاح در مـورد عـالم             اصطلاح برزخ را به كار مي         
  .مثال به معناي واسط بودن ميان دو عالم است    
  ) كپرنيكـي (ت جديـد    ئ ـ ولـي در هي    .اسـت ) بطلميـوس (عالم افلاك مربوط بـه هيئـت قـديمي          . 7

  .سخن از عالم افلاك، بي معناست    
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